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   ∗شعر و شاعري از ديدگاه سنايي

  مختار كميليدكتر 
 زبان و ادبيات فارسي دانشگاهدانشيار 

 ولي عصر )عج( رفسنجان 

 چکيده
نقد ، خاستگاه ،شعر و شاعری در چهار مقوله تعریف دربارةسنایی  هایاندیشه ،در این مقاله

 از سنایی در تعریف یا برداشت خود .شعر و نیز پیوند و نسبت شعر و شرع بررسی شده است
وی معتقد  .دهدمی قرار« تحقیق» ورزد و آن را در برابر می مخالفت« تخییل»شعر با عنصر 

و  «تخییلی»، شعر را تلقین تابعه .کندمی ا به دل شاعر تلقینشعر ر، الامیناست که تابعه یا روح
تضاد و  ،گاه بین شعر و شرع ،سنایی در اشعار خود .کندمی «تحقیقی»، شعر را الامینالهام روح

وی در آثار خود به نقد شعر و انتقاد از شاعران نیز  .بیگانگی و گاه همسویی دیده است
، متعدد است که مهمترین شود سنایی زبان به انتقاد بگشایدمی عواملی که باعث .پرداخته است

 .مغزی بعضی اشعاربیعوام زدگی شاعران و پوستینگی و  ،سرقت ادبی :از آنها عبارت است

 در اشعار سنایی، شرع و شعر ،سنایی نزد خاستگاه شعر در شعر سنایی، تخییل :هاكليدواژه
  زدگی در شعر شاعران کلاسیك.و عوام سرقت ادبی

  

                                                 
 19/9/1393: مقاله رشیپذ خیتار                26/12/1392: مقاله افتیدر خیتار
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 مقدمه .1
 هایآن نظریه ترین روزگاران تا امروز دربارةای است که ازدیرینهشاعری پدیده شعر و

اندیشمندان یونان باستان در  ،افلاطون و ارسطو .گوناگون پرداخته شده است
سود و زیان شعر و شاعری  ،صورت ،ماده ،تعریف دربارة ،کم و بیش ،نوشتارهای خود

 .گفتارهایی دارند که پاره ای از آنها تا امروز اعتبار خود را حفظ کرده است
 و مورّخان. »استبوده  شاعری و شعر باب در هایینظریه نیز اسلام از پیش ایران در
 خود، نوع در که اندکرده یاد نامهآیین نام به کتابی از.. .و مسعودی نظیر معتبری ادیبان
 به کتاب این از بخشی. است بوده ساسانی عصر در علوم و فنون از المعارفیدایره

 از. است داشته اختصاص دبیری بهکهنتر  تعبیر به و نگارینامه شیوه و ادبی دانستنیهای
 مطرح میانه فارسی به نیز ارسطو شعر فن کتاب از ایترجمه احتمال حتی دیگر سوی
 شاملتری و عمیقتر نگرشهای گویای تواندمی باشد داشته قطعیّت موضوع این اگر. است

 (.55:1388صمصام، ) باشد ادبی نقد به نسبت
 بوده اسلام ازجهان جزئی که ˚نخست هایسده همان از نیز اسلامی ایران در
 نویسیعربی ایرانیان. است شده ابراز هایینظریه ادبی نقد و شعردربارة  کمابیش ˚است
 ادبدر زمینة  خود آثار در.. .و عبدالقاهرجرجانی و طباطبا ابن و عسكری ابوهلال چون

 نویسندگان و شاعران آثار در بسیار و اندک بعداً  که دارند گفتارهایی ادبی نقد و
 .(436تا 325 :1390 محبتی، ر.ک.) استبازتاب یافته  نویسفارسی
این  ایرانی نویسندگان و شاعران از بسیاری مشترک وجه گفت توانمی کلّی طور به
ی موضوع فلسفی و منطق هایجنبه»و اند کمتر به تحلیل چیستی شعر پرداختهکه  است

ها بیشتر از جهت اوصاف لفظی و کمتر مورد بحث و توجه آنها قرار دارد و نظر آن
 (.213: 1373کوب، )زرین« معنوی آن است

 در کههستند  شاعرانیزمرة  در. ..و عنصری میسری، دقیقی، بلخی، شهید رودکی،
 نقل که دارند گفتارهایی ادبی نقد و شعر مسائلدر زمینة  کمابیش خود، اشعارلای لابه
 نیست. ممكن مقاله، این در و طلبدمی وسیع مجالی اختصار،به حتی آنها

 این انتقادی هاینظریه و گفتارها تفصیل به از معنا تا صورت کتاب در محبتی مهدی
 بهنمونه  برای تنها اینجا در. (655تا  476: 1390محبتی، ر.ک.) است کرده بررسی را شاعران
 .شودمی بسنده سنایی، از قبل شاعر سه دو شعری هاینظریه کوتاه بررسی
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نظامی  .فرخی سیستانی از نخستین شاعرانی است که به وصف شعر پرداخته است
، زیبای شاعر سیستان است هایکه از چكامه ،«با کاروان حلّه» دربارة چكامة عروضی

)نظامی  «ای است و درو وصف شعر کرده در غایت نیكوییالحق نیكو قصیده: »نویسدمی
 (.155: 1388عروضی، 

 شعرش را در لطافت به ابریشمی مانند ،مندفرّخی در ابیات نخست این چكامة آوازه
. ددار گریهای ادبی گوناگون جلوهدر آن زیورو  بافد، آن را میکند که دل و جانمی

 داند.می این قصیده را رساندن شاعر به نام و نان وی فایدة
  :دنویسمی سیستانی فرخی دید از خوب شعردر مورد  محبتی

 خاوب شعر دلیل همین به و است خود خداداد ذوق بر متّكی شعر تعریف در فرخی
 در. وبرماناد کناد ملول را طبع که نباشد رنگین چندان و سنگین که داندمی شعری را

 فرخی نظر به .(516:1390محبتی،) دارد برتری مصنوع شعر بر ذاتاً مطبوع شعر او نگاه
 چاون ؛نباشاد تاازه توانادنمی ناب شعر.. . است آن بودن تازه ناب شعر دائمینشانة 
 آبداری،. است شده زاده او از پیش و است ساحر شاعر طبع طبیعیزادة  شعری چنین

 هماان،) اسات ماندگاری و نیك شعر هر بنیاد بودن نو کلام یك در و تازگی طراوت،
518.) 

 ،خسرو. نقد ناصرابیات شایان توجهی دارد ،آن دربارة شعر و فایدةخسرو نیز ناصر
شعر را  درونمایة وی .استمعطوف ها از شاعری صفات و هدف آن بیشتر به شاعران و

غزل » ،فاطمی و از این رو، و خلیفة )ص( ،پیامبرخواهد و ستایش خاندان می حكمت
شمرد  می محكوم و منفور ،داندمی را چون حاصل هیجانات نفسی و مورث لهو و هزل

 (.212: 1373کوب، )زرین« داندمی گزافه و عبث و

 فروشها را شعرتازد و آنمی جوبه شاعران درباری صله وی در نقدهای خود
  :سخن گفته است ،اوصاف شعر سلمان نیز دربارة. مسعود سعد خواندمی

 ...مُعار باشاد و ناه معنای ،در نظر مسعود سعد شعر خوب آن است که در آن نه لفظ
تنقیح عقال باشاد و کساانی را  اصلاح و فكر و نتیجةبلكه همه حاصلِ ابداع و انشاء 

اند باه وختهد گفت و در واقع الفاظ و معانی دیگران را آمجز آموخته سخن نیارن»که 
 (.213)همان، خواند می کند و شاعران بینوامی طوطی تشبیه

 .دارند اشاره شعر روانی کارکرد به که است شاعرانی نخستینزمرة  در سعد مسعود
 یشسرا گونه و دلنشین این موضوع را نتوان یافت کهشاید در هیچ دیوان دیگری بدین
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 باه اسات[ ساعد مساعود]=  مان وجاود در حیات امتدادانگیزة  تنها شعر آفرینش و
 زنادگی به مرا ایانگیزه و امید هیچ نبود هاواژه ترکیب و پیوند همین اگر که ایگونه
 بخشایدنمای مان به را خیانتها و مهریهابی و حبسها و دردها تحملّ توان و بستنمی

 .(602: 1390 محبتی،)
 ،شاعری که فضای شعر فارسی را دگرگون کرد و بر شاعران پس از خود ،سنایی

و گاه  داردی هایشعر و شاعری اندیشه ، در زمینةنیز در آثار خود ،تأثیر شگرفی گذاشت
 به نقد و هجو شاعران به طور کلّی و یا شاعری خاص پرداخته است.
وارد ساحت شعر  چون سنایی در شمار نخستین شاعرانی است که زهد و تصّوف را

اهی از آگ ،شعر اهدانةفارسی کرده است برای درک تعریف و برداشت عرفانی و ز
افزون بر این برای  ؛نمایدمی شعر و نقد آن بایسته و ضرور دیدگاه وی نسبت به مقولة

شعری  هایواکاوی اندیشه ،شعری در ادب فارسی هایدرک تاریخ و سیر اندیشه
بدین  ،نگارنده را بر آن داشت تا در این جستار ،بایستگی؛ این ، ضرورت داردسنایی

 شرع و شعر و نقد و هجو شاعران بپردازد. ،موضوع در سه بخش تعریف شعر

 پژوهش پيشينة
. است شده واقع بحث مورد مقالاتی و کتابها در این از پیش نوشتار،این  موضوع

 دیدگاه از فارسی شعر بوطیقای باب در نگارنده که کتابی مبسوطترین و مهمترین
 مهدینوشتة  صورت تا معنا از کتاب است، دیده سنایی جمله از و فارسی شاعران
 .است محبتی
 و نویسندگان ترینپرآوازه انتقادی و شعر هاینظریه مفصلاً کتاب این در وی
 مطالبی، مناسبت بهاین جستار  در که است کرده بررسی را نویسپارسی و تازی شاعران

 حكیم دیدگاه از هستی در شاعری و شعر جایگاه» مقالة در وی. شودمی نقل آن از
 دیدگاه از هستی مراتبسلسله در را شاعران جایگاه ،(346 تا 331: 1387 محبتی،) «غزنوی
که  (،شعر از نظر عطّار )بحثی دربارة فلسفة شعر و شرعکتاب  .است داده نشان سنایی

)ر.ک. پورجوادی، مجموع  دو مقاله است که قبلًا در مجله معارف چاپ شده بوده است 

ای از آنها در آثار سنایی دارد که در این مقاله، پارهشعر و شاعری  ، مطالبی دربارة(1374
 به مناسبت نقل شده است.
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دیدگاه « (177تا  155: 1387لو،)نبی زبانی و ادبی سنایی هایبررسی دیدگاه» مقالة
ت و ارتباط چندانی با موضوع یاکوبسن بررسی کرده اس در چهارچوب نظریة سنایی را

لو، )نبی« های سنایی و نظامیبررسی و مقایسه دیدگاه»در مقالة  .پیش رو ندارد مقالة

گوینده و  ،سنایی با نظامی در سه محور پیام هایاندیشه به مقایسة (76تا  43: 1386
همپوشانی این جستار  هایمقاله نیز با یافته آنده است. مطالب مخاطب پرداخته ش

 ندارد.

 تعريف شعر .2
 در فراوانی تعریفات ادبی، موضوع شایعترین و عامترین عنوان به شعر از دانیم کهمی

: گیردمی جای عمده و اصلی قسم دو در قدما تعریفات.. .است شده ارائه کلاسیك ادب
 ذهنزادة  غالبا و دارد چیرگی آنها بر منطقی ˚فلسفی صبغة بیشتر که تعریفاتی -1

 و ادبا ذهنزادة  غالباً و دارد ذوقی و صوری صبغة بیشتر که تعریفاتی -2. حكماست
 نگاه مظهر، رازی قیس شمس و حكمی نگاه مظهر، طوسی نصیر خواجه.. .شعراست

 متكرّر موزون معنوی مرتّب است سخنی قیس شمس دیدگاه از شعر.. . است ادبی
 .ماننده یكدیگر به آن آخرین حرف متساوی

 در و است بوده دیگر معنی به قدما عرف در شعر اطلاق: نویسدمی نصیر خواجه
 هر جامع اندگفته حدّی را شعر متأخران محققات و است دیگر معنی بر خرانمتأ عرف

 اقوالی از مؤلف مخیّل است کلامی شعر گویند که است این آن و اتم وجه به معنی دو
های شعر توان گفت مؤلفهمی بدین ترتیب؛ (91و 90: 1390 محبتی،) مقفی متساوی، موزون

این  بینیم دیدگاه حكیم غزنوی دربارةحال ب .قافیه و تخییل ،از: وزن عبارت است
 ها چیست.فهمؤلّ

 شعر وزن را از عواملسنایی نیز  .وزن است ،شعر عواملیكی از وزن و قافيه.  1-2
 ،چنانكه پس از وی ؛شكوه سر نداده است« وزن»داند. وی هیچ گاه در آثارش از قید می

 ،مفتعلن مفعلن کشت مرا. علاوه بر شعر :است نجیر وزن نالیده و گفتهمولوی از ز
وی به  آید که نشاندهندة علاقةمی منثور حكیم غزنه نیز به گوش هایآهنگ در نوشته

منزحف، مفاع و  ،سالم ،علل ،حات عروضی چون عروضسنایی از اصطلا .وزن است
داند می کند که اصطلاحات عروضی رامی یاد و افتخار، (648: 1374)ر.ک. سنایی، فعول 
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و مال چون   خورد که هنر وی از جنبه معنایی در مدح دونان در طلب  نقرهمی امّا دریغ
 :سرعت گذشته استباد به بیهودگی و ب

 و دایاااااره دانااام ز وتااااادوتااداز دایاااره 
 

 سبب از فاصله و فاصله دانم ز سبب 
 لیك در مدح چنین خاک سرشتان از حرص 

 
 عمُرنا ماِن قبالِ الفضّه کالریحِ ذَهبَ 

 (70تا: )سنایی، بی  

نهد می هاهای عروضی آنانگشت انتقاد بر لغزش ،وی در نقدِ شعر شاعران معاصرش
 گوید:می و

 انجام بیات را آغازکرده 
 

 هزج از منسرح نداند باز  
 

 (649: 1374)سنایی،                                                                            
 :ها اشارتی داردهای ناموزون آنتلویحاً به بیت ،خود یبانسنایی در انتقاد از رق

 گاهم چو روی مائده خوان بغارتند
 

 وزن بیهدة خویش بشكنند گاهم چو 
 

 ،= سنگینی: گاهی مرا بمانند وزن )نویسدمی شفیعی کدکنی در معنی مصراع دوم
.. شاید هم اشارتی دارد به مخدوش بودن وزن . شكنندمی خویش ش( بیهودةارز ،اعتبار

ان را مورد حمله قرار داده است حكیم سنایی ایش ،شعر آن مدّعیانی که درین شعر
 (.316: 1388کدکنی، )شفیعی 

بر  شمارد و در نقد شاعران رقیب خودمی قافیه را نیز از عناصر شعر ،سنایی
 :نهدمی ها در دانش قافیه انگشتبیسوادی آن

 فتنه را نام عافیت کرده
 

 دال با ذال قافیت کرده 
 

 (683: 1374)سنایی،                     
به ترتیب از دو اصطلاح مربوط به  (592: 1374)و در حدیقه ( 62تا: )بی وی در دیوان

 ، یاد کرده است.«ایطاء»و « حرف روی»، دانش قافیه
ن شعر باید دارای دو عنصر قافیه و وز ،توان گفت از دیدگاه حكیم غزنهمی بنابراین

 .درستی به کار بردباشد و شاعر باید این دو را ب

شفیعی کدکنی در شرح  و توضیح  .تخییل است ،یكی از عناصر مهم شعر .تخييل 2-2
 نویسد:می این واژه

یاّل و کالام مخ باه وسایلة دادن، برتر یا فروتر نشانچیزی یا حالتی را از آنچه هست
، اقتضاء انفعالی کند در نفس به بسط یا قبض یا غیار آن»کلام مخیلّ کلامی است که 

نفاوس  خواه آن کلام مقتضی تصدیقی باشاد و خاواه نباشاد... و ،ارادت و رویتبی
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)شفیعی ( الاقتباس)اساس تر از تصدیق باشدرا مطیع [در اصل تخیل]اکثر مردم تخییل 
 (.418: 1388کدکنی، 

 :این عنصر مهم شعری دارد بیشتری دربارة توضیح صور خیالوی در کتاب 
 "یالتخی"و بنیاد شاعر را  "کلام مخیلّ"های منطق دورة اسلامی، شعر را کتاب در همة

انّ الشعر هو کلام مخیلّ مؤلّف من اقوال موزونة  :گویدمی ...ابن سینا [.. .]دانسته اند 
.. و لا ینظر المنطقی فی شی ء مان ذلاك اِلاّا فای کوناه .متساویة  و عند العرب مقّفاة

)شافیعی کادکنی، فی الشعر من حیاث هاو مخیاّل .. و انمّا ینظر المنطقی .کلاماً مخّیلا
1366 :30.) 

در آثار سنایی به کار رفته است و غالباً بار معنایی (1)نُه بار ،کمواژة تخییل دست
از ضعف سالی در شكوه از دوران کهن حكیم غزنه در یكی از مكاتیب خود .منفی دارد

مان معنی مورد نظر فلاسفه ت به هدرس ،تخییل ،؛ در این مكتوبقوّة تخییل نالیده است
كه سنین عمر از ستین گذشته و به حدّ سبعین مشرف گشته نه مخیّله را با آن» :است

 (.122: 1362)سنایی،  «قوت تخییل مانده و نه مفكّره را تحمّل تأمّل
در این  .نیز آمده است ،ای که حكیم برای حدیقه نوشتهدر مقدّمه« یلتخی»واژة 

ه کاه و دانه در آن به هم کاست مانند کرده  ،مطلق شعر را به خرمنی ،مقدّمه سنایی
بعهم الشعراء یتّ»؛ تخییل از آنِ ، تحقیق استآن ، تخییل و دانةکاه این خرمن .اندآمیخته

پس خرمن تخییل و تحقیق مطالعت » :است «الّا الذین آمنوا»تحقیق از آنِ و « الغاوون
، اِلّا الذین آمنوا و عملوا الصالحات از مغز و دانة الغاوونالشعراء یتّبعهم  (2)کرد و کاه 

 (.45: 1374)سنایی، « جدا کرد
تحقیق در  –تخییل  . زوج واژةتخییل متضادّ تحقیق است ،بنابراین از دیدگاه سنایی

توان ، میهاست و بر بنیاد آن، محوریترین واژهبحث شعر و شاعری از دیدگاه سنایی
 یونان را مخالفت سنایی با فلاسفة .شعر و شاعری حكیم را تحلیل کرد هایاندیشه

ها از تحقیق یا شراب حكمت ، چنین تحلیل کرد که آنتوان بر بنیاد همین زوج واژهمی
 شوند:متوسل می خود هایبه تخییل یا تصوّرات و هوس ،اند و به جای آنبهرهبی شرعی

     شراب حكمت شرعی خورید اندر حریم دین

 گویان یونانیکه محرومند از این عشرت هوس 
 

به  ،درنگ، بی«دینصورت تخییل هر بی»پس از تاختن به  سنایی در ابیات زیر، 
 :خواهدمی خوانیخواه و نُبتازد و عقل را نَبیمی اعتقاد اهل یونان و فلسفه
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 باگاذر از نفاس طبیاعی تاا نباایاد جاانات را
 دین به بارهان داشتانصورت تخییل هر بای 

 تا کی از کاهل نمازی ای حكیم رخنه جوی  
 همچاو دو ناان اعتااقاد اهال یاونان داشتان

 صدق بوبكری و حذق حیادری کردن رهاا  
 پاس دل انادر زمرة هوماان و هاماان داشتان

 عقال ناباود فلسافه خوانادن ز بهار کاهالی
     داشتنعقل چبود جان نبی خواه و نبی خوان 

 (60تا: )سنایی، بی         
وی  .است« تأویل و نطق انبیا»، نقطة مقابل تخییل شعر و شاعری ،در قاموس سنایی

، تخییلات شاعرانه را کندمی صراحت از تخییلات شعر و شاعری یاد، که بهدر بیت زیر
شعر حكیم غزنه  های؛ تقابل رمز و غمز از موتیفداندمی ویلات نطق انبیا را رمزغمز و تأ

 :است
 غمز است تأویلات نطق انبیارمز بی

 ج

 مغز است تخییلات شعر و شاعریغمز بی 
 

 (658)همان،           
دهد و می باز تخییل را مقابل قال الله و قال الرسول ) شرع ( قرار ،وی در بیتی دیگر

به تخییل  (پیامبر )صبات درستی سخن خداوند و ای در اثکند که عدّهمی از این شكوه
 سازند.می خود برند و آنها را قبلةمی این و آن پناه هایبافیو فلسفه

     تا کی اندر صدق قال الله یا قال الرسول

 قباله تخییل فلان یا قایل بهمان داشتان   
 

 (465)همان، 
در قاموس سنایی منفور است که آنها را به  چنان ،تلقین شیطانی و تخییل ،باری

ی چون حیلت هایوی تخییل را در ردیف واژه .دهدمی گذاران و زندیقان نسبتبدعت
 رسانند:نمینهد که آدمی را به حكمت و ادب و شغب می

 بدعت و شرک پر بر آورده
 

 زندقه جمله سر برآورده 
 ج

 ای در بنداین به تلقین هرزه
 

 بیهده خرسندآن به تخییل  
 

 (187: 1374)سنایی،  
       کی رساند به حكمت ]و[ ادبت

 ظنّ تخییل و حیلت و شغبت 
 ج

(404)همان،  
ضبط  «تابعه»، لفظِ «هرزه»به جای واژة  (53: 1382) در حدیقه مصحَّح مریم حسینی

 تناسب بیشتری دارد.« تخییل»شده که با واژة 
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تا: )بیبنگرید به دیوان سنایی تخییل در آثار سنایی  واژةبرای دیدن کاربردهای دیگر 

 (.672:1374)و حدیقه  (105و  39
وان استنباط کرد که حكیم تمی كه از کاربرد این واژه در آثار سنایی، اینسخن چكیدة

تابد و برنمی را به طور اعم و تخییلات شعر و شاعری را به طور اخصّ « تخییل»غزنوی 
 سازد.، وارد نمیتعریف صوفیانه شعربنابراین آن را در 

شعر باد » :کندمی شعر را چنین تعریف ،سنایی در بیتی .باد رنگين بودن شعر 3-2
عاری از حقیقتی نیست  ،نمایدمی جدّی: این تعریف گرچه شاعرانه و غیراست« رنگین

سویی ، همدینیسنایی از نوعی شعر یعنی شعر غیرذوقی و غیر و با برداشت و تعریف
 گوید:می ای بلند و انتقادی در نكوهش شعر و شاعری. حكیم غزنه در چامهدارد

 شاعاران را از شمار راویاان مشمار که هسات
 جای عیاسی آسماان و جای طوطی شاخسار

 است شعر و خاک رنگین است زر باد رنگین
 تو زعشق این و آن چون آب و آتش بی قرار

(192تا:)سنایی، بی  
اند که جای آنها شاخسار است؛ مانند شده شاعران به طوطیان مقلّدی ،در این ابیات 

طوطی بودن شاعران  .وار در آسمانند، راویانند که عیسیصفتدر مقابل شاعران طوطی
 .ها اشارتی داردییلی و غیر تحقیقی بودن اشعار آنبه تخ

. استفصل تعریف  ،باد جنس و رنگین بودن آن ،«شعر باد رنگین است»در تعریف 
اصل »گوید: می ناصرخسرو چنانكه ؛یعنی هواست ،باد ،دیگر سخن هایسانِ گونهشعر ب

ای از ، که پارهمعنی ضمنی کبر و غرور ،افزون بر این ؛«سخنها دم است سوی خردمند
از باد فقه و باد فقر نیز چنین معنایی  .تراودمی باد شاعران بدان متّصف هستند، از واژة

 :آیدمیبر
 فقه و باد فقر دین را هیچ نگشاید باد ز

 میان دربند کاری را که این رنگ است و آن آوا
 (54)همان،                   

رنگین در حدیقه  . واژةدارددلالت و زیبایی ظاهری  بر فریبندگی ظاهراً ،رنگینی باد
 :؛ مثلاًبارها درین معنی به کار رفته است

         هست پاک و حالال و ننگیان روی

 نه حرام و پلید و رنگین روی 
 

 (306: 1374)سنایی،                                                                                          
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       هست چاون ماار گرزه دولت دهار

 نرم و رنگین و از درون پر زهر 
 

 (431)همان،         
         آیین استبر کسی کش نه دین و نه 

 روی نیكو کدوی رنگین است 
 

 (355)همان،                                                                                            
یعنی سخنی  ؛( باد رنگین است، شعر )نوعی شعرسنایی از دیدگاهِ شاعرانة بنابراین

خاکِ رنگین بودن زر هم نظر به فریبایی و زیبایی  .آراسته و فریبا و تقلیدی و تخییلی
باد رنگین است در بیت یاد شده )« باد رنگین». شفیعی کدکنی دربارة صوری آن دارد

 :نویسدمی (... شعر و
 (ی در بیان است  و صدا و سخن را )چیزی را که از مقولة رنگ نیستنوعی حسامیز

سرخ  و زرد وجود دارد به اعتبار نوع  باد ،البته در زبان عرب .به صورت رنگی دیدن
... ولی در اینجا به امواج صوتی و حروف )= کنایه از شاعر(، خاکی که به همراه دارد

، سخنان اعتبار و در هواستبی خواهد همچون باد، که امریدهد و میجنبة رنگی می
ی کادکنی، )شافیع خوانادمای آن را باد ،هاشاعران نیز در هواست و به مناسبت تلوّن آن

1388 :357.) 

 منشأ و خاستگاه شعر .3
ای از . پارهاست« منشأ و خاستگاه شعر»، مبحث یكی از مباحث مربوط به شعر

وهایی بیرون ای منشأ شعر را نیرذهن  و طبع شاعر و عدهخاستگاه شعر را  ،نظرانصاحب
خاستگاه انواعی از شعر را نیروهای  ،انوری ،از قدمای ما .انداز وجود شاعر دانسته

 :پنداردمی نفسانی
مدح وهجو و غزل را بیان کند و این  ، منبع و مادةحكما سعی دارد به شیوة [انوری]

دهد و این طرز تحقیق در ماهیّت می منبع نفسانی را در حرص و غضب و شهوت نشان
 گوید:، میو اغراض شعر هم جالب است و هم تازه

 
 گویایرا عاشقاگی گفت  غزل میدی ما     

 و هجاا دسات بیفشانادم هم حگفتام از ماد
 

 گفت چون، گفتم آن حالت گمراهی بود     
 حااالات رفااتااه دگار بااز نایاایااد زعاادم

 

 



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

49، 
ييز
پا

 
13
94

 

 
 شعر و شاعري از ديدگاه سنايي                                                                        

 

41 
      

  

 گفتمغزل و مدح و هجا هر سه از آن می     
 که مرا حرصوغضب بودو بدان شهوت ضم

 

 (212: 1373کوب،)زرین                                                                    
زیر را  هایتوان خاستگاه، میبسته به تحقیقی و تخییلی بودن شعر ،در آثار سنایی

 :یافت

آنهاست به شاعر  در زمرة« تابعه»پنداشتند که شعر را شیاطین که می تازیان  .تابعه 1-3
گفتند چون شاعران بدون می جا بود که. اصل  و ریشة این پندار از اینکندمی تلقین
این قدرت را بدو  ،باید نیرویی بیرون از وجود آنها ،توانایی نظم سخن دارند ،تعلّم

سبب استمرار این : »نویسدمی ابوالفتوح رازی .ارزانی دارد که شیطان و تابعه است
شود می جاست که ایشان را شعر گفتهاز آن (کندمی تابعه شعر را تلقینکه شبهت )

 ایشان ،چه دیگران مثل آن نتوانند گفتن به رنج و تكلیف؛ آنرنج و اندیشة بسیاربی
خوانند و می .. و ایشان نیز شیاطین را تابعه شعرا.کندمی پندارند که آن شیطان تلقینمی

س را که شیطان او در کنند ایشان را و هر کمی شیاطین ،اند که تلقین شعراعتقاد کرده
 :شعر ،جا گفت شاعر ایشان؛ از اینشعر او بهتر باشد ،تر باشداین باب قوی

         انّی و کلّ شاعر من البشر

 شیطانه أُنثی و شیطانی ذکر 
 

 (366: 14، ج 1389)ابوالفتوح رازی،  
 :آنها را تابعه تلقین کرده استگوید که شعر می سنایی در نكوهش دشمنانش

        ای به ترک دین بگفته از سر ترکی و خشم

 سان چشم ترکان کرده از گند آوریدل ب 
 

  (3)همچنین  ترکی همی کن تا به هر دم تابعه
  

            گوید اندر مغز تاریك تو کای کافر، فری 

 (660تا: )سنایی، بی     
زادة »و نكتة خود را « رقیة دیو خسیس»ای از شعرا را پارهنظم  ،حكیم غزنه در بیتی

 :تابعه باشد ،همان ،دیو خسیس ،رسدمی به نظر  .خوانده است« الامینروح
          و خسیسنظم همه رقیّة دی

 الامیننكتة او زادة روح 
 ج

 (546)همان،                                                                                        

شعرای جاهلی و دشمنان جاهل و  ، که نظم را به«تابعه»در مقابل  .الامينروح 2-3
 نكته و رمز را به شاعران دینی و وارسته الهام ،الامینوحر ،کندمی دین سنایی القابی
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، .. (.الامین در بیتی که گذشت ) نظم همهدر شرح روح شفیعی کدکنی .بخشدمی
 :نویسدمی

نزول به الروح الامین علی قلباك لتكاون مان  :تعبیر قرآنی است ،جبرئیل :الامینروح
این است که جبرئیل همان چیزی را کاه در آساتین ماریم  ،معنی تمام بیت .المنذرین

( هماان روح الاهای را باه ه هماان روح الاهای اسات)کدمید و عیسی به وجود آمد 
کرد می سخن خویش را به عیسی تشبیه کرده که مُرده را زنده .سنایی نیز دمیده است

 (.422: 1388)شفیعی کدکنی، 
جان در عقد گوهر  ،بدین مطلب صراحت دارد که روح قُدسی ،سنایی در بیتی دیگر

 :که همان شعر اوست دمدمی وی
 گوهر از کانیچون کنم عقد 

 

 روح قدسی درو دمد جانی 
 

 (714: 1374)سنایی،                        
 :مؤیدّ شعرای دینی و همراه آنان است ،در روایات آمده که روح قدسی

یؤیدک ما  یزالانّ روح القدس لا ( یقول لحسانمعت رسول الله )صقالت عایشه س
 (.170: 7، ج1376)رشیدالدین میبدی، نا فحت عن الله و رسول 

.. لازالات .ها خوانادثابت را گفت چون روز غدیر آن بیتحسّان  ،السلام، علیهو رسول
 ،.. و در خبر است که چون دعبلِ علی خزاعای.مویدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك

: نفاث بهاا روح گفات ،رساید (... چون به ذکر صاحب الزمان )عاین قصیده برخواند
 (.370: 14، ج 1389)ابوالفتوح رازی، القدس علی لسانك 

 شعر دینی را روح القدس ،شعر هایتوان گفت سنایی یكی از خاستگاهمی بنابراین
 .داندمی

 :روان و جان است ،شعر از دیدگاه سنایی هاییكی از خاستگاه .روان و جان 3-3
 شرع و شعر از روان و جان خیزد

 

 عشر و خمس از ضیاع و کان خیزد 
 

 ج        از تان و طباع شارع و شعار نزاد 

  تاودة شاوره عاشار و خامس ناداد 
 

 ( 714: 1374)سنایی،     
الاماین هام کلّی باشد که به جبرئیال و روحتواند همان عقل یا عقل می روان و جان

 نویسد که استفاده از لفظ روح یا جان به جای عقل یاامی جوادی. پوراطلاق شده است
اناد اختصاص ندارد بلكه عموم صوفیه چنین کردهبه عطّار  لّی در فرهنگ اسلامیعقل ک

، روان و توان گفت که در ابیات ماورد بحاث ماامی بنابراین ؛(71: 1374)ر.ک. پورجوادی، 
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اسات کاه  ایاناشعار این است. نكتة قابل تأمّل در  القدسالامین یا روحجان همان روح
 سنایی جوهر شعر و شرع را یكسان دیده و آن را در مقابل تن و طبع قرار داده است.

دزد و مشاعبد و شااعر و کااهن را در فطنات و  ،سنایی در ابیاتی .عطارد و زحل 4-3
 ، عطای عطارد  و زحال اسات.هاگوید که دها و حیل آنمی بیند ومی حیله گری یكسان

 :منحوس بوده است ، ستارة شعرا و زحل ستارةام نجومعطارد در باورهای علم احك
 ذهااان قلاّااب و کااااهن و سااااحر

 

 رای دزد و مشااااااعبد و شاعاااااار 
 

 این همه فطنت و دهاء و حیل
 

 از عطاء عطارد است و زحل 
 ج

(303: 1374)سنایی،              
 ،دیدگاه سناییتوان بر این بود که از می «تخییل –تحقیق »با توجه به اصل محوری 

کنند و روح یل و غیر ایمانی را به شاعر القا میشعر تخی ،دیو خسیس ،عطارد ،تابعه
 بخشند.می شعر تحقیق را بدو الهام ،الامین و جان

 شرع و شعر .4
 دیده حدیث و آیه گونه دو شاعری و شعر درباره احادیث و قرآن در کلّی طور به

 سنایی، دیوان و حدیقه در جمله از و فارسی شاعران شعر در دوگونگی این که شودمی
 .است یافته بازتاب
 و بار چهار «شاعر» واژة و شده نامگذاری «الشعرا» نام به ایسوره مجید قرآن در
 به دارند را الفاظ این که هاییآیه. دارد بسامد بار یك کدام هر «شعرا»  و «شعر» الفاظ

 به را پیامبر کهاست  شده نازل کسانی پاسخ در و، مكّی همگی «الشعراء»  ةسورآیة  جز
( ص) پیامبر از شاعری اتّهام دفع مكّی آیاتدرونمایة . کردندمیمتهم  شاعری و شعر
 ایمقوله را شعر، صاحبنظران از ایپاره کهاست  آمده باعث آیات گونه این. است

 هنر یك شاعری، هنر که بودند معتقد اسلام صدر ازمتدینان  از بسیاری. »ندانند شرعی
 طبقات غالب ذهنیّت: نویسدمی محبتی. (50:1374 پورجوادی،)« نیست اسلامی و دینی

 امری چندان قرآن دیدگاه از نه شعر که بود همین پناهشریعت و مدارسنّت برجسته
 ییدییافتهتأ چندان او بزرگصحابة  و( ص) پیامبر سنّت در نه و است پسندیده و مقبول
 (.128: 1390 محبتی،) است
 که احادیثی و ثابت ِحسّان با پیامبر رفتار به استناد به دیگر ایعدّه گروه، این مقابل در



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

49،
ييز
پا

 
13
94

 

 

  

44 
 

 

44 

44 

 
 
 

 میحكم  شعر مشروعیّت بهاست  شده نقل (ص) پیامبر از شعر بزرگداشت در
 .دادند

 آیاتی به تمسّك با و گشته تفصیل به قائل» که هستند سومی گروه،گروه دو اینبجز 
 (.همان) شمارندمی ناپسند را ایپاره و پسندیده را شعرها برخی.. .

 .است یافته بازتاب چگونه دیدگاهها این غزنوی، حكیم آثار در ببینیم اکنون
 شعر بیگانگی یكی :است شده مطرح روشنیب دیدگاه دو کلّی طور به سنایی ثارآ در

 .دو این موافقت و همخانگی دیگری و شرع و

 :گویدمی سنایی در حدیقه .شعر و شرعبيگانگي  1-4
 پیاش شارعاش ز شعار جَستن باه

 

 بایات را هامچاو بات شاكستان باه 
 

 شرع از اشعار سخت بیگانه است
 ج

 گر چه با او کنون هم از خانه است 
 

 (46: 1374)سنایی،            
 به آیة: یتشاید نظر حكیم در این ب :نویسدمی مدرس رضوی در توضیح بیت اخیر

فرماید گرچه شرع با شعر اکنون از یك خانه و هر ؛ میو الشعراء یتّبعهم الغاوون باشد
وعین اند ولیكن سخت از هم دورند و مناسبتی  دو مرکب از سه حرف شین و  راء 

 (.232 :تا)مدرس رضوی، بیبین آنها نیست 
 بیند:می سنایی در ابیات زیر نیز بین شرع و شعر مباینت

 انایای چو شرع دادت بااارای س
 

 دست ازیان شاعری  و شاعر بادار 
 

 شرع دیادی ز شعر دل بگاسال
 

 که گایی نگارد اندر دل 
 

 سره ای است (4)شعر بر حسب طبع و جان
 

 ای استچون به سنتّ رسید مسخره 
 

 سخن شاعران هماه غماز است
 ج

 نكاتاة انابیا همه رماز اسات 
 

 (743: 1374)سنایی،                                                                               
. دهدمی توضیح را سنایی دیدگاه از شاعری و شعر فروگذاری دلیل گویی اخیر بیت

 نكات امّا است غمز همه شاعران گفتار که استاین  شعر فروگذاشتن برای سنایی دلیل
. دانست تخییل ˚تحقیق اصل از برآمده توانمی را سنایی دلیل اینرمز.  همه پیامبران

 رمز راانبیا  نطق تأویلات و مغزبی غمز را شاعری و شعر تخییلات بیتی، در سنایی، چه
« شاعری و شعر تخییلات» توانمی اخیر بیت در غمز جای به دیگر عبارت بهداند؛ می
 تشبیه کاه به را آن سنایی که است تخییل همه شاعران سخن که گرفت نتیجه و نهاد را
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 :دنویسمی محبتی. کشید دست باید آن ازدانه  و رمز برابر در رو این از و کندمی
 صفت تخییل و است وحی رمز ویژگی ویلتأ ،... و است تخییل بر اساسش غمز ...»

 .(628:1390محبتی،)« شعر غمز
 صدق و شعر هرزگی و کذب درشرع  از را شعر بیگانگی دلیل زیر ابیات در سنایی

 :داندمی شرع
 ای شعاار تاو شاعر آماده شرع

 

 چاكنای صباح کااذب اشاعاار 
 

 روی بنموده صبح صادق شرع
 

 خاک زن بر جمال شعر و شعار 
 

 ای سنایی زجسم و جان بگسل
 

 هر چه آن غیر اوست زان بگسل 
 

 (203تا: )سنایی، بی                                                                                            
 صناعت شعار و شاعری باگذار

 

 دست از گفت و گوی هرزه بدار 
 

 عاقال از اشااعاار عاار دار عاار
 

 عاقال را با دروغ و هارزه چاكار 
 

 (165ب: 1389)سنایی،                                                                                          
 سنایی چه؛ کرد توجیه شاعری و شعر تخییلات همان توانمی را اشعار کاذب صبح

 .دهدمی قرارالرسول  قال و الله قال صدق مقابل را تخییل بیتی در
 تفاوت در شعر با شرع تمایز مهمترین: نویسدمی شعر با شرع تمایز در محبتی
 حق با یگانگی و وصال عین در خود ذات به شرع. است حقیقت و حق به اتّصالشان

 از سنایی. بیندمی را حق کاذب تخییلات و اوهام از ایپرده در شعراینكه  حال است
 یاد( شعر= ) کاذب صبح و( شرع)=  صادق صبح عنوان با موضوع چندین در تمایز این
 .(628:1390محبتی،) کندمی

اخلاقی این دو  به فایدةآورد می دلیل دیگری که سنایی برای تباین شعر و شرع
 :فروتنی است ،شرع ، غرور و استكبار و فایدةشعر . نتیجةاستمربوط برای شاعر 

 شاعری بگذار و گرد شرع گرد از بهر آنك
 

 مستكبریشرعت آرد در تواضع شعر در  
 

ابیاتی دالّ بر دمسازی  ،حكیم غزنوی در آثار خود .يگانگي  و توافق شعر و شرع 2-4
شرع و شعر دارد که بسامد آنها در مقایسه با ابیات دال بر تضاد و مخالفت شرع و شعر 

در  ،؛ مثلاًکندمی کمتر است؛ وی در تبیین موافقت شرع و شعر به احادیث پیامبر استناد
 :این بیت

 از همه شاعران به اصل و به فرع
 

 من حكیمم به قول صاحب شرع   
 

 (725: 1374)سنایی،  
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هست گفتار سنایی عشق را سحر  :و درین مصراع« ان من الشعر لحكمة»حدیثِ  به
 (1196: 1425)بخاری، « انّ بعض البیان لسحرٌ»یا « راانّ من البیان لسح: »به حدیث« حلال

 .اشاره دارد
در توافق شعر و شرع به عنایت پیامبر به حسّان ثابت نیز توجه داشته حكیم غزنه 

 :گویدمی وی در مجلس وعظ سیف الحق. است
 خلعت و احسان شاعر سنّت هم نام تست

 

     باد ز احسان تو زین سنتّ سنایی را سنا 

 (39تا: )سنایی، بی                
چه ابیاتی از وی در مدح  ؛شعر حسّان را خوانده بوده است ،خود ،ظاهراً سنایی

 (. 226: 1374)ر.ک. سنایی، است  ( و خلفا در حدیقه نقل شدهپیامبر )ص
، امام محمّد غزالی در مورد عدم حرمت شعر و شاعری هایگفتار ،هاافزون بر این

 .انه نیستندمؤثر بوده باشد که شعر و شرع با هم بیگ تواند در بینش حكیم غزنویمی
سنایی علاقة مفرطی به غزالی : »نویسدمی سنایی از غزالی دربارة تأثیرپذیری حسینی
 کنیم که وی حدیقةمی افكار وی داشته است و گمان آور عصر خود و آثار وفقیه نام

 .(3: 1376)حسینی، « داند و یا شاید شرعی در شعرخویش را در حقیقت احیایی در شعر می
فكری او  آثار محمد غزالی قطعاً از اصلیترین منابع تغذیة»زرقانی نیز معتقد است 

نظم  ... و در جمله روایت شعر و» :نویسدمی غزالی .(25: 1381)زرقانی،  است [سنایی]
)غزالی، ان من الشعر لحكمه  پیامبر گفت .حرام نیست چون در آن سخنی مكروه نباشد

 (.263: 3، ج 1361
وحسّان را  که اندر پیش رسول شعر خوانده اندحرام نیست  [ر و سرودشع].. .»

 (75: 2، ج 1361)غزالی، « افران را جواب دهد از هجاء ایشانفرمود تا ک
 :وی سرودن شعر عاشقانه را نیز تحریم نمی کند

 .. هایچ.( به سرود یا غیر سرود حارام نیسات، تشبیب= نسیب... نظم و  روایت آن )
ها به طریق استعارت ممكن است؛ پس کسای کاه لفظی نیست که نه حمل آن بر معنی

شاد و باه ظلمت کفار اندی ،بر دل او دوستی خدای تعالی غالب است به سیاهی زلف
 (.609)همان، روشنی رخسار نور ایمان 

چه به رع و شعر در آثار سنایی این است که حكیم هرقابل توجه در پیوند ش نكتة
بیشتر به شرعی  ،آید بویژه آنجا که سخن از خود حقیقه استمی حدیقه نزدیكپایان 

ورزد و این بدان دلیل است که در روزگار می کیدأت ،حدیقه ،بودن شعر و بخصوص
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دیقه به ح . فرستادنزدند که شرعی نیستمی ای به حدیقه طعن، عدهحیات سنایی
کند از همین بابت بوده  آن را صادرفتوای شرعی بودن  ،الدین غزنویبغداد تا برهان

گوید می خواند ومی الدین حدیقه را قرآن پارسی. حكیم در نامة خود به برهاناست
 . چكیدة بحث(745: 1374)ر.ک. سنایی، اند بار و آثار مشایخ در آن گرد آمدهنصّ و اخ

مسازی این كه سنایی در ابیاتی حكم به بیگانگی شعر و شرع و در ابیاتی حكم به دنای
؛ آیا بین این دو حكم تناقض نیست؟ پورجوادی دربارة این دو حكم دهدمی دو

« : دو حكم متضادسنایی مسئلة» :توضیحات ممتّعی در زیر عنوان ،نمای سناییمتناقض
نویسد می ...ای سنایی چو شرع دادت بار :وی راجع به این ابیات سنایی .آورده است

دینی با تضاد اشعار غیر منظور سنایی از تقابل شرع و شعر،که ممكن است گفته شود 
سنایی در اینجا »، که جوادی این فرضیه را. پورکندمی وی این فرضیّه را ردّ .شرع است
ارش مانند اشعار مداّحان و زمانی که اشع ،اول شاعری خود اشاره کرده است به مرحلة

بدین دلیل که  ؛داندمی نیز مردود« به طور کلّی شعرای اهل تقلید بود،گویان و هجا
که دارای دو مرحله در شاعری نیست نیز در ابیاتی ناخرسندی خود را از شاعری  ،عطّار

رسد که ناخرسندی سنایی و عطّار از می وی در نهایت بدین نتیجه .ابراز داشته است
؛ استطبیعت است که از زبان شاعر بیان شده  اعری بدین علّت است که شعر زادةش

شرع است که از  ،مضامین دینی داشته باشد در حالی که شریعت ،چند از حیث معانیهر
سنایی و  شعر]شریعت و شعر حكمت »؛ به عبارتی دیگر اظهار شده است ،زبان پیامبر

اند امّا شعر حكمت به اعتبار به اعتبار معانی هر دو از عالم امر یا عالم جان آمده [عطّار
.. .طبع نیست ... شریعت زاییدةن آن به سبب طبیعت پدید آمده امّایعنی زبا ،صورت بیان

ین است راز .. و ا.کندمی بلكه پیامبر آن را به واسطه روح قدسی یعنی جبرئیل بیان
كه منظور حكیم از شعر در این .(115و  114: 1374)پورجوادی،  برتری شریعت از شعر

ت زندگی حكیم اشعار دوران نخس ،ابیاتی که در آنها حكم به تضاد شرع و شعر شده
درست  نویسد،است؛ چنانكه پورجوادی هم می پرداز بودهغزنوی است که مدیحه

ساخته می مدیحه ،اندک و بسیار ،زیرا سنایی تا واپسین سالهای زندگی خود ؛نیست
 :نویسدمی است. د. بروین

سنایی هرگز شعر  ،خلاف دیدگاه پذیرفته شدهبر این بود که بر [احمد آتش]او 
مذهبی و  هایدر طول زندگی سنایی اختلافی میان آرمان .ستایشی را کاملاً رها نكرد
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داشت وجود  ،شدمی گذران ضرورت زندگی که گویا تنها به کمك اشعار ستایشی میسرّ
 (.67: 1378)بروین، 

ی توان بر بنیاد اصل محورمی حكیم غزنه را ایتناقض ظاهری بین فتاوی ،ظاهراً
 به شعر تخییلیه مخالفت شاعر غزنه با شعر بدین گونه ک ؛تحقیق رفع کرد –تخییل
عری که ذوقی و ایمانی نیست و ؛ شمربوط است یتبعهم الغاوون الشعراء"، شعر ]=کاه[

 دارد، امّا شعر تحقیقی و ذوقی و ایمانیریشه یونان  فلاسفة بینی و بوطیقایدر جهان
روشنی و  حكیم غزنه در بیت زیر ب و دمساز با آن. ]=دانه[ در راستای شریعت است

وی برای  .گوید که شاعری را بگذارد و گرد شرع گرددمی صراحت، خطاب به خود
 ،یعنی شاعری بدون شرع ،آورد که نظم حسّان بدون محمدّمی این حكم دلیل

 شاعری و حساّنی با شریعت و محمد بس زیبا و پسندیده ،به سخنی دیگر ست؛نیكونی
 :است

 شاعری بگذار و گرد شرع گرد ایراترا
 ج

          زشت باشد بی محمّد نظم حسّان داشتن 

 (466تا: )سنایی، بی        

 نقد شعر و شاعران .5
از نقد یكدیگر و شكایت از  شاعران هایانگیزه .نقد است ،یكی از علوم مربوط به شعر

 :نویسدمی زرین کوب .شاعری متفاوت است حرفة
ا ممدوحان سخی و شعر اند یسانی که از رقبای خود واپس ماندهعصر ک شعرای از

انوری که برای هر اندک حاجتی خود  .شاعری شكایت دارند اند از حرفةشناس نیافته
.. .نمایدمی شاعری را چیزی شبیه به گدایی فرا ،دیده استمی را به تقاضا و ابرام محتاج

ی و اتّفاقی است و جنبة فردی و خصوصی در آنها ن گونه شكایتها موقتای ،مع ذلك
 .(223: 1373کوب، )زرینبیشتر است 

سنایی در شمار شاعرانی است  .شاعری در ادب فارسی دیرینه است انتقاد از حرفة
 حجم: »نویسدمی. محبتی اند، کمابیش به نقد و هجو شاعران پرداختهکه در آثار خود

 به ستزیاد ا بسیار است پرداخته گونه این از شاعرانی دشنام و قدح به سنایی که ابیاتی
 دانست «الشعراء و الشعر مثالب» بنیانگذار فارسی شعر تاریخ در توانمی را او که حدّی

توان گفت نقدهای سنایی باز بر همان محور می در حكمی کلّی (.644: 1390 محبتی،)
رات ذهنی تصوّ ساختة ن معنی که وی به اشعاری که؛ بدیچرخدمی تخییل–تحقیق
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نند اشعار تازد ما، میگرچه کمال فصاحت را داشته باشد ،بهرهاست و از ذوق ایمانی بی
 کند:می آنها چنین داوری بحتری که حكیم دربارة

 ها چه سودش بود چون اکنون زحقزان فصاحت
 اخسئوا فیها شنید اندر جهنم بحتری           

 (658تا: )سنایی، بی        
، شود سنایی زبان به انتقاد از شاعران بگشایدمی معنایی که باعث مهمترین عوامل

 :از عبارت است

قشر  ،ای که به نقد اقشار اجتماعی اختصاص دارد. سنایی در چامهسرقت و تقليد 5 -1
شعر وی  هستند، شاعرانی که فرزند شعر وی گویداست؛ می شاعر را نیز به نقد کشیده

 :اندیغما غارتیده را چون خوانِ
 فرزند شعر من همه و خصم شعر من

 

 گویای ناه ماردماند هام ریم آهناند 
 

 گاهام چو روی مائده خوان بغارتند
 

                   گاهم چو وزن بیهدة خویش بشكنند 

 (161تا: )سنایی، بی   
ی هایقسمت ،محمد بن علی الرفا ه بظاهر پیش از تدوینش به وسیلةک ،وی در حدیقه

فی مثالب »و « فی مثالب المدعین» هایابیاتی ذیل عنوان ،از آن به سرقت رفته بود
ظاهراً منظور سنایی از عنوان  .پردازدمی دارد که در آنها به بدگویی شاعران« المنحولین

شاعران  ،...و« در هجو شعراء بد»فی مثالب المدعین و  به قرینة عباراتی نظیر اخیر
این معانی برای  ،نامه. در لغتکننده( استی: انتحالمنتحل )به صیغة اسم فاعل به معن

؛ شعر شعر و سخن بربسته به خود که دیگری گفته باشد :منحول ضبط شده است
( که مناسب و مضمون به نام خود خوانده باشد )دهخدا تغییر الفاظدیگری که بی

 عبارت حدیقه نیست.
 به همین صفتاست،  که در ابیات متعددی از آثار حكیم آمده گربگی شاعران

به در آثار سنایی غالباً نماد ؛ چه گرتواند بودناظر ها انتحال شاعران و نیز چاپلوسی آن
 :دزدی و چاپلوسی و لئامت است

 همچو گرباه لیئم و خاواری دوسات
 

 خورده سیلی ز بهره پارة پوست 
 

 گارباة شااوخدر ربااودن بااه سااان 
 

    خانه چون موش ساخته زکلوخ 
 

 (683: 1374)سنایی،                                                                          
 



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

49،
ييز
پا

 
13
94

 

 

  

50 
 

 

50 

50 

 
 
 

    گربه هم روی شوی و هم دزد است 

 لاجرم زان سرای بی مزد است 
 

 (381)همان،                                                                                  
نگار خوانده که دالّ بر بهها را گر، آنحكیم غزنوی در سنجش خود با دیگر شاعران

 آفرین، وی خود را شیردر مقابل .پردازندمی و تقلید شعر این است که آنها به دزدی
بودن شعر و صفت  داری و تحقیقیت آفرینندگی ناظر به تازگی و جانصف .خواندمی

جانی و تقلیدی و به تعبیر شاعر تخییلی بودنِ شعر مخالفان سنایی نگار حاکی از بی
 :است

 دارانژاژ او مارده ناظم مان جا
 

 نگار نیست شیر آفرین چو گربه 
 

 چه به لاف و به تكلّف چنوگر
 

 و گه این ناظم سارایاند گاه آن 
 

 (687: 1374)سنایی،                
 این همه حقاّ که سوی زیرکان

 

      گارباه ناگارند نه شایرآفارین  

 (547تا: )سنایی، بی              
 نازش به حدیقه به کسانی که معانی شعر وی را استراق سنایی در ابیاتی در 
 :خواهد بودجان دهد که نظم آنها بیمی هشدار ،کنندمی

 واناكاه ایان مساتارق کاناد بااشاد
 

 همچو آن کس که خاره بتراشد 
 اباالااه دزد ایااناانااد زیاارک و 

 
 چاون دبایران ز ناقش باسم اللاه 

 چه صورت نگاری آسان استرگ  
 

 جاان ناهادن نه کاار ایشان است 
 صاورتای کاانادرو نابااشاد جاان 

 
 مهمان کای شود سوی او مالك 

 (713: 1374)سنایی،  

تواند می که ،سوادی شاعران. نادانی و بیو جهل شاعران زدگي و بيسواديعوام 5 -2
است که سنایی را به زشت یاد و نقد  از عوامل دیگری ها به سوی انتحال باشدمحرّک آن

رمه یك »آنها به که از  ،حكیم غزنوی در انتقاد از این شاعران .انگیزدمیشاعران بر
 گوید:، میکندمی تعبیر« ناشیان شعر پراش

 بیناحفاظ و نایك رمهنا 
 

 در عباارت فرخاچ و ناازیابا 
 

 هیاچ ناشناختاه معاانی را
 

 زباانای راخوش زبانای زبد 
 

 تاا به از آفتاابه ناشنااساند
 

 شكل چرخ از ذؤابه نشناسند 
 

 (648)همان،                                                                   
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. اصلًا انگیزدمیزدگی نیز از عواملی است که سنایی را به هجو شاعران برعوام
« خری»، کار عامه را حكیم غزنه .شعر شاعر غزنه است هایداشت عوام از موتیفخوار

وح را از پی پیامبری گاو را در خدایی باور دارند امّا ن ،گوید عواممی کند ومی توصیف
تا: )ر.ک. سنایی، بی کرد «خر»، نباید خود را ؛ از این رو از پی ردّ و قبول عامهقبول ندارند

 :گویدمی زدهوی در هجو شاعران عوام (.663
 زبر یك دو فصل رکیك کرده

 

 رکرده از کدیه شهار زیر و زب 
 

 لاباة هارّاس بار خابااّاز و کا
 

 پیش قصاّاب و مطباخ روّاس 
 

 بر اسكااف و درزی  و خفاف
 

 زده در شاعری هازاران لاف 
 

 همگاان مدح نااسازا گافاتاه
 

    خزف و درّ به یك نمط سفته 

 (649)همان،  
 ای نازشی به شاعران مدّعیچكامهسنایی در  .خواص قرار دارند ،در مقابل عوام

خواص  ، گزیدةعوام است زد عوام گزیده است و آنچه گزیدةها به نگوید که شعر آنمی
دهم پسند را یكارزش شعر عوام وی در تمثیلی، .که به شعر او توجّه دارندنیست 

 :کندمی وردارزش شعر مورد توجّه خواص برا
 کاناچه گزیده است به نزد عوام

 

 نیست سوی خاص بر آن سان گزین 
 

 کانچه دو صد باشد سوی شمال
 

      بایاسات شاماارناد به ساوی یامیان 

 (547تا: )سنایی، بی 

ای از شاعران به رذایل . اتّصاف پارهاتّصاف شاعران به صفات مذموم اخلاقي 3-5
.. حكیم غزنه را به زشت یاد و گاه تخریب .آز و ،حرص ،حسد ،اخلاقی  چون کبر

 گوید:می وی در ابیات در نقد چنین شاعرانی انگیزد.میها برآن شخصیت
 مشتی از این یاوه درایان دهر

 

 جاان کادرشااان ز انااا در اناایان 
 

 یك رمه زین دیو نژادان شهر
 

 با همه شان کبر و حسد هم قرین 
 

 (546)همان،    
                      راست گویی حكیم صابونی است

 استمایة خبث و جهل و مأبونی  
 

 (685: 1374)سنایی، 

ها ضی از شاعران به پوستینگی شعر آنحكیم غزنه در نقد شعر بع.پوستينگي شعر 4-5
سنایی در هجو  .استمعطوف اصلاً تفكرّ سنایی به رمز و نكته و مغز  .اشاره دارد

 کند:می شعر وی را ترّهات و چون پیاز پوست بر پوست توصیف ،طالعی



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

49،
ييز
پا

 
13
94

 

 

  

52 
 

 

52 

52 

 
 
 

 نكوست چون پیازست شعرش ار چه
 

 تا به پایان چو بنگری همه پوست 
 

 ماانده در صف ناکاساان ازل
 

 از مادیاح و هاجاا و زهاد و غزل 
 

 هار کجا تارّهاات او خاواناناد
 

        ژاژ طیااّان چاو مااوعاظاه داناناد 

 (686: 1374)سنایی،      

 گيرينتيجه
کید دارد و به سنایی در تعریف شعر بر دو عامل وزن و قافیه تأ که نتیجة جستار این شد

الشعراء یتبعهم »سنایی با استناد به آیة  نهد و با آن مخالف است.صر تخییل وقعی نمیعن
شعر  :کندمی الشعراء( شعر و شاعران را به دو نوع تقسیم) ú.. الا الذین آمنوا.الغاوون

که  ،«تخییل»به عنصر ایمانی. وی در تعریف شعر رو شاعران غی و شاعران ایمانی و شعر
تازد و آن را در ، میدر شمار عناصر اصلی شعر است لاسفة یونان از شعردر تعریف ف

« قیقتح»کاه و « تخییل»، در خرمن شعر دهد. از دیدگاه سناییمی قرار« تحقیق»برابر 
الامین و روححقیق را شعر ت .متفاوت است ،مغز و دانه است. خاستگاه این دو نوع شعر

 کند.می شعر تخییل را تابعه تلقین
مطرح کرده است. از بارها موضوع نسبت شعر و شرع را  ،سنایی در آثار خود

قیقی با شرع یگانگی و همسویی توان نتیجه گرفت که اشعار تحمی مطالب این جستار
 .ا اشعار تخییلی با شرع بیگانه استد امّ دار

ی خود به نقد و هجو شاعران نیز پرداخته است. نقدهای سنایحكیم غزنوی در آثار 
های معناست. در ساحت صورت، سنایی بر لغزش هم در ساحت صورت و هم در حیطة

نقد  . در حیطةای از شاعران معاصرش انگشت نهاده استوزنی اشعار پارهعروضی و بی
عواملی است که سرقت ادبی از  معنایی، سنایی مسائل متعددی را مطرح کرده است.

ای از و صفات ناپسند پاره زدگیعوام .انگیزدمیشاعر غزنه را به زشت یاد شاعران بر
، که زبان سنایی را به نقد و هجو این گونه شاعران  شاعران عوامل دیگری است

 گشاید.می

 نوشتپي
 . در حدیقه مصححّ مریم حسینی در ابیاتی که در ستایش حدیقه است، آمده که:1

 دریان دولات از پی یادیمن 
 

 کاردم اکناون سنایی آبادی 
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 هاش از طراوت و تخییلکوه
 

  همچوکاوی سرایلی در نیل 
                  

 (285: 1382)سنایی،  
 بیت دوم در چاپ مدرس رضوی به صورت زیر است:

 طاقهاش از طراوت و تبجیل
 ج

 همچو جفت سرایلی در نیل   
 

 (709: 1374 )سنایی،          
توان با احتیاط گفت که در بیت بالا، ضبط ظاهراً با توجه به معنی منفی تخییل در آثار سنایی، می

ای که مرحوم مدرس رضوی صحیح است. همچنین در دیوان سنایی مصحّح مدرس رضوی در نامه
« تخییلات»آمده که ظاهراً تصحیف « تخیّلات»سنایی در جواب نامة بازرگان سرخس نوشته، واژة 

 هماهنگتر است.« تسویلات»است؛ تخییلات با 
غافل وار بر دین خود نخواند « ان جائكم فاسق بنباء»سبحان الله العظیم چرا بر تخیلّات دیو، منشورِ 

تا: وار بر خود عرضه نكرد )سنایی، بی، مسلمان«ان بعض الظّن اثم»و چرا در تسویلات نفس، توقیع ِ 
124.) 

 تواند یازده بار باشد.د واژة تخییل در آثار سنایی میبنابراین بسام
(، هر دو به 45: 1374( و هم در حدیقه )سنایی، 9تا: . ضبط این واژه، هم در دیوان )سنایی، بی2

الف: دویست و  1389و در دیوان سنایی به کوشش مظاهر مصفّا )سنایی، « گاه»تصحیح مدرسّ رضوی 
 ح نگارنده قیاسی و با توجه به ابیات زیر صورت گرفته است:است. تصحی« کلمه»بیست و پنج(، 

 آزمایش جدا کند پس و پیش
 

    کَه و دانه، بدو سره، کم و بیش  

 (169: 1374)سنایی،   
 ناصرخسرو نیز در بیتی خرمن، کاه و دانه را آورده است:

 نخواهد همی ماند با باد مرگی
 ج

    بدین خرمن اندر نه کاه و نه دانه 

 (41: 1384)ناصرخسرو،         
ها در وقت خرمن ها( از کاهعمل تفكیك و تمایز گندمها )دانه»مولوی نیز عمل نقد را به معنی 

 به کار برده و سروده:« کوبان
 ج     بر سر خرمن به وقت انتقاد

 نه که فلاحّان ز حق جویند باد 
 

                هاتا جدا گردد ز گندم کاه

 هاانباری رود یا چاهتا به  
 

 (.1390:67)نقل از محبتی،
 احتمالاً مولوی در این ابیات  تحت تأثیر سنایی بوده است.

( 202: 1388های سلوک )شفیعی کدکنی، و در تازیانه« نابغه». در دیوان سنایی این واژه به شكل 3
 :مضبوط  است. ناصرخسرو نیز نابغه را به کار برده است« تابعه»به صورت 

 تا سخنم مدح خاندان رسول است
 

 نابغه طبع مرا متابع و یار است 
 

 ( 49: 1384)ناصرخسرو،       
 ظاهراً با توجه به لفظ متابع، تابعه نیز وجهی دارد.
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 نماید:.  مصراع نخست در حدیقه، مصحَّح مریم حسینی به صورت زیر است که درستتر می4
 شعر بر حسب طبع چون سره است

 

     به سنّت رسید مسخره استچون  

 (131: 1382)سنایی:  

 منابع
؛ به کوشش و تصحیح دکتر محمدجعفر یاحقی و الجنانالجنان و روحوضرابولفتوح رازی؛ 

 . 1389دکتر محمدمهدی ناصح؛ مشهد: بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی،
 ؛تحقیق و تخریج أحمد زهوه و أحمد عنایه ؛صحيح البخاري ؛بُخاری، محمّد بن اسماعیل

 .1425 بیروت: دارالكتاب العربی،
مشهد: بنیاد  ؛جواد مهدوی؛ ترجمة مهیار علوی مقدم و محمدحکيم اقليم عشق ؛بروین، د.

 .1378 پژوهشهای آستان قدس رضوی،
 اساطیر، تهران: انتشارات ؛()بحثی دربارة شعر از نظر عطّار شعر و شرعنصرالله؛  جوادی،پور

1374. 
 23 ؛ ش، مجله علوم انسانی دانشگاه الزهراء«حدیقه احیائی در شعر فارسی»؛ حسینی، مریم

 .12تا 1(، ص1376)
سسه انتشارات و چاپ دانشگاه : مؤنتهرا چاپ دوم از دوره جدید،؛ نامهلغت؛ اکبرعلی دهخدا،
 .1377 تهران،
 تهران: ؛اصغر حكمتمام علیبه سعی و اهت ؛الابرارالاسرار و عدهكشف ؛الدین المیبدیرشید

 .1376 کبیر،امیر
 .1381 تهران: نشر روزگار، ؛سوززلف عالم؛ زرقانی، سید مهدی

 .1373 کبیر،امیر تهران:؛ نقد ادبي ؛زرین کوب، عبدالحسین
تهران:  ؛تصحیح مدرس رضوی ؛الطريقهالحقيقه و شريعةحديقه؛ سنایی، مجدود بن آدم

 .1374 اه تهران،انتشارات دانشگ
 .1382 تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ؛به تصحیح مریم حسینی ؛الحقيقهحديقهااااااااااااااا؛ 
 .تابی تهران: کتابخانه سنایی، ؛به سعی و اهتمام مدرس رضوی ؛ديوان سنايي ااااااااااااااا؛
؛ شاهرخ حكمت، به کوشش مظاهر مصفا و با  نظارت دکتر ديوان سنايي ااااااااااااااا؛

 .الف1389 تهران: انتشارات زوّار،
تهران:  ؛بازنگری دکتر عبدالرضا سیف و غلامحسین مراقبی ؛مثنويهاي سنايي ااااااااااااااا؛

 .ب1389 انتشارات دانشگاه تهران،
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 تهران: فرزان، ؛به اهتمام و تصحیح و حواشی نذیر احمد ؛مکاتيب سنايي اااااااااااااا؛
1362. 

 .1388 تهران: انتشارات آگاه، ؛هاي سلوکتازيانه ؛رضامحمد نی،شفیعی کدک
 .1366 تهران: انتشارات آگاه، ؛صور خيال در شعر فارسي اااااااااااااا؛

 تهران: انتشارات دستان، ؛درآمدي بر نقد شعر فارسيفرشید نجار همایون؛ حمید و  صمصام،
1388. 

به کوشش حسین  ؛ترجمة مؤید الدین محمّد خوارزمی ؛احياء علوم الدين ؛غزالی، محمد
 .1386تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ؛خدیو جم

تهران: انتشارات علمی و  ؛به کوشش حسین خدیو جم ؛كيمياي سعادت ااااااااااااا؛
 .1361فرهنگی،
مجله  ،«ویجایگاه شعر و شاعری در هستی از دیدگاه حكیم سنایی غزن»مهدی؛  محبتی،

 3 ، ش41دانشگاه فردوسی مشهد؛ س صی زبان و ادبیات دانشكده ادبیات و علوم انسانیتخص
 .346تا  331ص ،1387(،162پی دری)پ

 1390تهران: انتشارات سخن، ؛از معنا تا صورت ااااااااااااا؛
 .تابی مؤسسه مطبوعاتی علمی، :جا؛ بیتعليقات حديقه ؛تقیمحمد مدرس رضوی،

 .1384 تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ؛به تصحیح مهدی محقق ؛ديوان ؛ناصرخسرو
 22ش ،6؛ س پژوهشهای ادبی ،«زبانی و ادبی سنایی بررسی دیدگاههای» ؛نبی لو، علیرضا

 .177تا  155ص  ،(1387)
بهار ) 14 ش ،8؛ س نامهکاوش ،«سنایی و نظامی بررسی و مقایسه دیدگاههای»اااااااااااا؛ 

 .76-43ص ،(1386و تابستان 
تهران:  ؛به تصحیح مدرس رضوی ؛الاقتباساساس؛ الدین توسی، محمد بن الحسننصیر

 .1376 انتشارات دانشگاه تهران،
به تصحیح محمد  ؛مجمع النوادر معروف به چهار مقاله ؛نظامی عروضی، احمد بن علی

 شارات زوّار،تهران: انت ؛مقاله به کوشش دکتر محمد معینه تعلیقات چهاربه ضمیم ؛قزوینی
1388. 
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